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Abstract 

Indication plays a significant role in understanding Quranic na dnarrative contents 

aiming at inferencing jurisprudential rules and it is discussed in various scinces as 

logic, interpretation, theology, and jurisprudential principles and is divided into 

various forms. According to this, Usuliyan have posed discussions regarding the 

indication of Isharah as one kind of indication in discussion about words. The present 

article tends to answer this fundamental question: what is the nature and authenticity 

of indication of symbolic allusion (Isharah) in the views of scholars in The five 

denominations? In addition, how do the differences in attitudes regarding the nature of  

indication of Isharah  affect its function in jurisprudence? Although roughly all 

Usuliyan  consider the same meaning for indication of Isharah, they adopt differing 

approaches in their definitions like defining the meaning, defining the word, the 

quality of indication and defining the indicated. Furthermore, in the discussion 

regarding the nature of indication of Isharah, the Usuliyan's differences of ideas in 

limitted to three theories: content, Mantuq (law), and independent nature. It seems, of 

course, that indication of Isharah embeds independent nature and defining indication.         

Keywords: indication, indication of symbolic allusion (Isharah), authenticity, Usuliyan, 

Sunnies, Imamieh.  
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 چکیده

نقش بسیرف مهمی دف دفم مفرهیم قرآنی و فوایی دف استنبرط ادک رم فقه ی دافد و ا   دلالت 
انواع  و اصول فقه سخن به میرن آمده و به آن دف علوم مختلفی همچون منطق، تفسیر، کلام

شده است. بر همین اسرس، اصولیرن نیز مبردثی فا دفب رفه دلال ت اش رفه ب ه مختلفی تقسیم 
. پژوهش پیش فو دف صدد اس ت ب ه اندکردهعنوان یکی ا  انواع دلالت دف بحث الفرظ مطرح 

این پرسش اسرسی پرسخ دهد که: مرهیت و دجیت دلالت اشرفه ا  دی دگره علم ری م ذاه  
هر دفبرفه مرهیت دلالت اشرفه، چ ه ت أبیری دف ک رفبرد یدگرهدعلاوه، تفرو  هخمسه چیست؟ ب

دانن د، ام ر دف یمآن دف فقه دافد؟ تقریبرً همه اصولیرن، دلالت اشرفه فا دافای مفهوم یکس رنی 
تعرفی  خود، فویکردهری مختلفی، همچون وص  معنر، وص  لفظ، کیفیت دلال ت و وص   

نیر اصولیرن ب ه لاوه بر این، دف بیرن مرهیت دلالت اشرفه نیز اختلا . عاندکردهمدلول، اتخرذ 
فس د دلال ت یمشود. البت ه ب ه نی ر یمسه نیریه مفهوم، منطوق و مرهیت مستقل محدود 
 اشرفه دافای مرهیت مستقل و وص  دلالت است.

 
 .دلالت، دلالت اشرفه، دجیت، اصولیرن، اهل سنت، امرمیه ها:کلیدواژه
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 درآمد

ترین مد   اسرتد اط احکرام الاهری از مایگراه مهمری در      ندوان مهماهیم قرآن کریم به مف
کره بخعری از   جروری  نووم مختوف ماندد تفسیر، اصو  فقه و فقه برخوردار اسر ، بره   

م احث نوم اصو  بره موضروع الفراظ و مفراهیم اخت راص دارد. دلالر  نیرت یکری از         
شود. بدابراین، تومه به انواع دلال ، درک موضوناتی اس  که در بحث الفاظ معرح می

معانی و مفاهیم گسترده قرآن کریم را در پی دارد. در انواع دلال ، هرچدد دلال  اشراره  
رسد، امرا از  در نگاه او  مفهومی محل اتفاق، میان اصولیان امامیه و اهل سد  به نظر می

 دیدگاه آنها زوایای متفاوتی دارد.
و حجی  دلال  اشاره میان اصرولیان امامیره و اهرل سرد  را     مقاله پیش رو ماهی  

ها درباره ماهی  دلال  اشاره، چه ترأثیری در  دهد که تفاو  دیدگاهکاود و نعان میمی
رسد دلال  اشراره مراهیتی مسرتقل دارد و از اوصراف     کاربرد آن در فقه دارد. به نظر می

هرای اصرولیان   ی، آرا و دیردگاه معدا اس . در ادامه ضمن بررسی کوی متون کتب اصرول 
 شود.امامیه و اهل سد  درباره مفهوم، انواع، مایگاه و حجی  این دلال  بیان می

 «دلالت»مفهوم 

نمرونی، هردی و   در لغ  به معدرای ارشراد، راهدمرایی، ره رری، رهدمرایی، راه     « دلال »
ولی، بره معدرای   و در اصعلاح اص (212: 7187؛ میای    1/77002: 7111)دهخاا  هدای  آمده 

کره از فهرم آن، فهرم امرر     اس  ای گونهبردن از امری به امر دیگر، به شدن و پیرهدمون
در اصعلاح فقهی نیرت   .(782: 7180)ولایا،    دیگری لازم آید دکعف مدلو  از ومود دا (

دادن شرکار  حرم  نعران »، ذیل موضوع حجدادن اس  که از آن در باب به معدای نعان
بدرابراین، مفهروم    .(488-78/481: 7112)نجفا،   انرد  سخن گفته« به شکارچی توسط محرم

از معدای اصعلاحی آن در فقه و اصو  فقه مدا نیس  و فقها و اصولیان « دلال »لغوی 
 اند.با تومه به معدای لغوی آن بیان کردهتعریف اصعلاحی خود را 

 

http://www.wikifeqh.ir/حج
http://www.wikifeqh.ir/حج
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 نواع دلالتا

 کدیم:شده اس  که به برخی از آنها اشاره میدلال  در نووم مختوف به انواع متفاوتی تقسیم 
هر دو دلالر  لفظری و غیرلفظری بره سره دسرته        های لفظی و غیرلفظی:دلالت .7

شروند. دلالر  وضرعی ذیرل دلالر  لفظری شرامل        وضعی، نقوی و ج یعی تقسریم مری  
؛ 20-18: 7188؛ مظفار   781-781: 7180)ولایا،   امی اس  های معابقی، تتمدی و التتدلال 

 .(110-121: 7271؛ زحیل،  714: 7201؛ مشکیع،  418تف: رازی نجف، اصفهفن،  ب،
دلال  ت وری ن ار  اس  از خعور معدرای   های تصوری و تصدیقی:دلالت  .2

لف  در ذهن هدگرام شردیدن آن، هرچدرد گویدرده، آن را ق رد نکررده باشرد و دلالر          
کره  ت دیقی، دلال  لف  بر مق ودبودن معدای آن برای گویدده اس ، ال ته در صرورتی  

نیراورده باشرد   ای قریدره  گویدده در مقام بیان و مدی باشد و بر اراده خلاف معدای لف 
 .(228-221: 7181  نفمه اصول عقهعرهعگ؛ 781-781: 7180ولای،   ؛711-714: 7201)مشکیع،  

از این سه دلال ، بره دلالر  سریاقی ددلالر       های اقتضا، تنبیه و اشاره:دلالت  .3
، مق رود  نررف حسب  دلال  اقتتا دلالتی اس  که به»اند. ریخ  کلام( نیت تع یر کرده

کلام از مه  نقل، شرع، لغر  یرا نراد  متوقرف برر      صحّ  گویدده باشد و صدق و 
، نررف دلال  تد یه دایما( نیرت دلالتری اسر  کره از نظرر      آن معدا از سوی او باشد.  اراده

کرلام متوقرف برر     صرحّ  مق ود گویدده اس ی لیکن، برخلاف دلال  اقتتا، صدق و 
آن  نکرردن ارادهشود یا به اراده آن مییقین کلام مومب  سیاقنیس ی بوکه  چدین دلالتی

 مردلو  آن لازمه  مدلو نمایاند. همچدین، دلال  اشاره دلالتی اس  که را بعید به نظر می
، مق ود گویدده از آوردن کلام، چدین دلالتی نیس ی نرفحسب  کلام اس ی هرچدد به

 .(711: 7201)مشکیع،  « شده باشد یا از دو کلام ستد اطاکلام  خواه این مدلو  از یک

 «دلالت اشاره»مفهوم 

دقتی در تعاریف اصولیان از آن ، نونی خوط و بی«ارهدلال  اش»رغم وضوح معدای نوی
شود. اصولیان اهل سد  گاه دلال  اشاره را وصف سخن و لف  قرار داده و آن دیده می

http://www.wikifeqh.ir/قرينه
http://www.wikifeqh.ir/قرينه
http://www.wikifeqh.ir/عرف
http://www.wikifeqh.ir/عرف
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http://www.wikifeqh.ir/اراده
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الاشارة هی أن یکون الکلام قد سریق ل یران حکرم أو د ّ     دلال »کددد: را چدین تعریف می
نوی حکم و لکده یفهم مده حکم آخر غیر الحکم الذی سیق ل یانه أو ماء لید  نویه مر   

و گراه آن را وصرف    (417: 7270)زیا    « أن هذا الحکم الآخر لم یکن مق وداب من الکلام
ة هو أن ید  الوف  نوی معدی لم یق د دلال  الاشار»اند: معدا دانسته و در تعریف آن گفته

اشارة الدص هو المعدی الذی لا یت رادر فهمره   »یا  (21: 7271میجوز  )اب  «به و لم یوض  له
مرا یفهرم   »یرا   (711: 7242)حعبل،  « من الفاظه و لکده معدی لازم لومعدی المت ادر من الوف 

گاه نیت آن را وصرف دلالر     .(728: 7240)داوودی  « من الوف  و لم یکن مق وداب لومتکوم
هی دلال  الوف  نوی معدی غیر مق ود من سیاقه لا »اند: اند و در تعریفش گفتهتوقی کرده

؛ زیااا:   401: 7247)تقیاه   « أصال  و لا ت عاب و لکده لازم لومعدی الذی سیق الکلام من أموره 

 ود من الوفر ، لایتوقرف   دلال  الوف  نوی لازم غیر مق»یا  (712: 4008؛ زحیل،  121: 7244
 .(4/412: 7247)ننله  « نویه ال دق الکلام و لا حتمه

از دیدگاه برخی از نومای امامیه، دلال  اشاره اقل مراتب دلال  اسر  و در مقابرل،   
داندد، با این حا ، در تعراریف اکارر آنهرا از    نامیدن آن را از باب تسامح میبرخی دلال 

ما ید  نویه الوف  أن لا یکون مق روداب  »اند: ل  توقی کردهدلال  اشاره، آن را وصف دلا
)نجفا،  « هو ما لا تکرون الدلالر  مق رودة   »یا  (721: 7202)اصفهفن،  « لومتکوم فی الخعاب

مرا لرم یق رد نرفراب مرن      »اند: و برخی نیت آن را وصف معدا دانسته (272: 7271اصافهفن،   
نکته مهم این اس  که هرچدد به این دو  .(410: 7272)تون،  « الکلام و لکن یوتم المق ود

ترر از ایرن باشرد، زیررا     توانرد گسرترده  شده بود، اما دامده این نظریرا  مری   نظر ت ریح
نظرهرایی دارنرد. برخری    اصولیان امامیه درباره مایگاه و ماهی  دلال  اشاره نیت اختلاف
داندد. آنها کره  مستقل میآن را مفهوم و برخی آن را مدعوق و برخی آن را دارای ماهیتی 

اند، درباره مدعوق و مفهوم هم همین دیدگاه دلال  اشاره را وصف معدا یا دلال  دانسته
مدعروق و مفهروم نره    »های فوق معتقدنرد  را دارند. نلاوه بر این، برخی نیت با رد دیدگاه

و در ( 4/714: 7200)عیروزآبفدی  « وصف دلال  و نه وصف معدا، بوکه وصف مدلو  اس 
أن المدلو  أن لا یکون مق روداب مرن الکرلام بعدوانره و     »شده اس :  تعریف آن دو گفته
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 های اصولیان اهل سد  در اینبدابراین، دیدگاه. (117تاف:  ؛ شهرستفن،  ب،7/112)هنف::  «ومه
امامیره   هرای باره شامل صف  لف ، وصف معدا، وصف دلال  و وصف مدلو  و دیدگاه

 صف معدا، وصف دلال  و وصف مدلو  اس .نیت محدود به و

 کاربرد دلالت اشاره در فقه، اصول فقه و حقوق

 کدیم:های مختوف دارد که به برخی از آنها اشاره میکاربردهای گوناگونی در حوزهدلال  اشاره  
سروره بقرره:    233و آیره  « وَ حَموُْهُ وَ فِ َالُهُ ثَلاَثُونَ شرَهرْاب »سوره احقاف:  15آیه  .7

دشرش مراه( اشراره    حمل به کمترین مدّ  « وَالوْالدِا ُ یرْضِعْنَ أَولْادَهُنَّ حَوْلَینِ کامِوَینِ»
-782: 7180؛ ولای،  14: 7118؛ جیلان، قن،  721: 7202فن،  ؛ اصفه711-7/717تف: )مظفر  ب،دارد 

؛ 441: 7272؛ تون،  272-271: 7271؛ نجف، اصفهفن،  228و  221: 7181  نفمه اصول عقهعرهعگ؛ 781

 .(4/717: 7200عیروزآبفدی  
؛ مظفار   2/21: 7271)موسوی موی،  وامب از باب دلال  اشاره اس   مقدمهوموب  .2

 .(187-4/180: 7201؛ شیرازی  7/702: 7118؛ جیلان، قن،  7/712تف: ب،
اگر وموب شیء ثاب  شود، ولی شک در این باشد که وموب غیری یرا نفسری    .9

ی کدرد وامرب نفسر   اس ، مال غسل مس می  یا غسل مداب ، دلال  اشاره ثابر  مری  
 .(720: 7247؛ بروجردی  114: 7171)تبریدی  اس  
)جیلانا،   داندرد برخی حرم  ضد را نیت از باب دلال  ت عیه مال دلال  اشاره می .9

 .(771: 7118قن،  
کوی نیت از باب دلال  اشاره اس . وموب نماز برر مکوفران    ن ودن احتیاطوامب .6

اط ق وه در کتاب و سد  اسر   حتی با اشت اه در ق وه مقتتی اجلاق وموب نماز و اشتر
که اممراع خرلاف آن اسر .    و مقتتای این حکم، وموب احتیاط کوی اس ، در حالی 

ندروان برد     ن ودن احتیاط کوی به دلال  اشاره بر ومود بعتی از اجراف ش هه بهوامب
از واق  دلال  دارد. بدابراین، بد  در ماا  گذشته، امماناب نماز به چهار مه  اس ، نره  

 .(110: 7171)تبریدی  بیعتر 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=233
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=233
http://www.wikifeqh.ir/حمل
http://www.wikifeqh.ir/حمل
http://www.wikifeqh.ir/مقدمه
http://www.wikifeqh.ir/مقدمه
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دادن آن وامب دارد بار انجامامر به وامب، دلال  بر یک بر م دای دلال  اشاره،  .1
 .(4/81: 7201)شیرازی  

جرور کره اث را     لتوم ِنتفای متا ندد ِنتفای شرط، به دلال  اشاره اس ، همران  .1
 .(1/711)هنف:: ِنتفای ندد ِنتفای ال رهان از نوع دلال  اشاره اس  

تقسیم وامب به نفسی و غیری و سذس تقسیم وامب غیری به اصوی و ت عی از  .1
: 7274؛ بروجاردی   727: 7247؛ بروجردی  744: 7201)آمونا مراسفن،  باب دلال  اشاره اس  

 .(410-7/481: 7208؛ طبفطبفی، حکی،  7/412
در تخییر در لوازم وسع  وق  نیت از باب دلال  اشاره اس . به همرین مهر ،    .3

تکویف وامب در او  وق ، تمسک به است رحاب امکران نردارد، زیررا مکورف در او       
ظهر، نس   به معوق نماز ظهر تکویف دارد. بر این اسراس، تمسرک بره است رحاب در     

 .(7/740: 7118)جیلان، قن،   مس وه ق ر در سفر نیت ممکن نیس 
حیح و فاسرد،  های اث ا  نو  را به دو قسم صغتالی ذیل موضوع قیاس، روش  .74

 های صحیح را به سه گروه تقسیم کرده اس :و سذس روش
        نو ، مدلو  ادله لفظی اس  که دو قسم اس : الف. آنچره بره دلالر  معرابقی برر

کدد که ذیل آن مفهوم موافرق  نو  دلال  داردی ب. آنچه به دلال  التتامی بر نو  دلال  می
 گیرند.دلال  تد یه و دلال  اشاره قرار مییا قیاس اولوی ، مفهوم مخالف، دلال  اقتتا، 

  امماع 
  های س ر و تقسیم و مداس   اسر  و در نهایر ،   جریق استد اط که شامل روش
)طبفطبافی،  های فاسد را به سه قسم تقسیم کرده کره از محرل بحرث خرارج اسر       روش

 .(101-101: 7278حکی،  
هدگام وض  قانون بره  گذار به الوفظی، فرض این اس  که قانوندر مکتب تح  .77

چیرت را در حروزه قرانون    همه مسائل و تمام ابعاد قتایای مرت ط احاجه داشرته و همره   
هرا،  بیدی کرده اس . بدابراین، اگر کوما  و ن ارا  صریح به مق ود نیس ، دادگاهپیش

استادان حقوق و دیگر مت دیان قوانین باید با دق  در الفاظ و کوما  قانون، اندیعره و  
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گرذار،  های این مکتب برای درک مق رود قرانون  ر مقدن را کعف کددد. یکی از روشفک
وموی نیر  مقردن، رمروع بره انمرا       هایی ماندد رموع به نص، مس نلاوه بر روش

کارگیری قیاس یا مفهوم مخالف، اسرتفاده از  مقدماتی قانون، رموع به مداب  تاریخی و به
 .(12-11: 7111)قیفس،   دلال  اشاره اس 

 ها درباره ماهیت دلالت اشارهدیدگاه

های متفاوتی درباره ماهی  دلال  اشراره دارنرد. برخری آن را در زمرره     اصولیان دیدگاه
اند و برخی نیت فارغ از تقسیم دلالر   برشمرده« مفهوم»و برخی دیگر در زمره « مدعوق»

هرای  و اقتترا، دلالر   های ایمرا  ، دلال  اشاره را به همراه دلال «مدعوق»و « مفهوم»به 
 اند.مستقل توقی کرده

 نظریه نخست: منطوق. 1

اند، اما روش بیان ایرن  ای از اصولیان دلال  اشاره را در زمره مدعوق دانستههرچدد نده
 نظر در میان آنها متفاو  اس :

 الف. رویکرد قدما یا جمهور )شافعی، مالکی و امامیه( و متکلمان

انت ار نوع دلال  به مدعوق و مفهوم، و مدعوق را بره صرریح و    ها، لف  را بهاکار اصولی
و مفهروم را بره موافرق و مخرالف      1غیرصریح، و غیرصریح را به مق ود و غیرمق رود، 

 اند.تقسیم کرده
الف  دلال  مدعوق ن ار  اس  از دلال  لف  بر حکم در محل نعرق، هماندرد آیره    

که بره مدعروق    (41)نساف:  « مِّن نِّسَآئِکمُ اللاَّتِی دَخَوْتُم بِهِنَّوَ رَبَائِ ُکمُ اللاَّتِی فِی حجُُورِکم »
که شخص با مادرش هم ستر شده دلال  دارد ای خود بر حرم  ازدواج با دخترخوانده

فری الغردم   »یافته یا نیافتره باشرد. همچدرین، حردیث      اس ، خواه در دامن شوهر تربی 
کدرد. برر   چر( دلال  مری ر گوسفدد بیابانبر مدعوق خود دوموب زکا  د« السائم  زکاة

 شود:همین اساس، مدعوق به دو گونه تقسیم می



 111/  یقیتطب یدلالت اشاره در اصول فقه مذاهب خمسه: بررس

مدعوق صریح، دلال  لف  بر حکم به جریق معابقه یا تتمن اس ی یعدی همران   -
وَ أَحَلَّ الوَّهُ الْ َیر َ  »شود، هماندد آیه نامیده می« ن ار  نهی»چیتی که نتد اصولیان حدفی 

که بره مدعروق صرریح خرود برر نفری هماندردی بیر  و ربرا، و           (412)بقره: « اوَ حرََّمَ الرِّبَ
 بودن اولی و حرام بودن دیگری دلال  دارد.حلا 
نَوَری  »، ماندرد آیره   مدعوق غیرصریح، دلال  لف  بر حکم به جریق الترتام اسر    -

بره  بر اساس اسرتقرا  صریح دلال  مدعوق غیر«. الْمَوْلُودِ لَهُ رِزقُْهُنَّ وَ کسْوتَُهُنَّ بِالْمَعرُْوفِ
شود: اقتتا، ایما و اشاره. اگر مردلو  التتامری مق رود مرتکوم از ذا      سه نوع تقسیم می

-412: 7214)سوسوه  لف  باشد، دلال  اقتتا و ایما اس  و اگر ن اشد، دلال  اشاره اس  

؛ زحیلا،   272-271: 7271؛ نجفا، اصافهفن،    441: 7272؛ تاون،   421-7/424: 7271؛ تفتفزان،  411

؛ عباالیدید  7/241تف: ؛ موسوی  ب،7/710: 7118؛ جیلان، قن،  718تف: ؛ انصفری  ب،110-117: 7271

؛ حسای    7021-1/7021: 7240؛ مقاس، حعبلا،   127-7/121: 7241؛ بهفدل،  7-4/240-247: 7278

؛ 411-4/414: 7247؛ ننله  721-718: 7210؛ م   410-421: 7278؛ عباالرحن   8/418-420: 7214

بدرابراین،  . (721: 7202؛ اصافهفن،   744-7/701: 7278؛ بخافری   102-101: 7278طبفطبفی، حکی،  
که نه مق ود متکوم اسر  و  ای از آن، دلال  اشاره ن ار  از دلال  کلام اس  بر لازمه

 نه صح  و صدق کلام بر آن توقف دارد.
فَالْرآنَ  »آیه »گوید: ورده اس . وی میآمدی ماا  اصولیان حدفی را برای این دلال  آ

« حتََّی یتَ یَنَ لَکرمُ الخْرَیطُ الرْأَبیْاُ مرِنَ الخْرَیطِ الأْسَرْوَدِ مرِنَ الفْجَرْرِ        »به کمک « باَشرُِوهُنَّ
بردن از زنان را تا جووع فجر م اح انلام کرده و مق ود نص نیت بیان همرین حکرم   بهره

آید که اگر کسی شرب مراه رمتران برا زنرش      زم میاس . اما در کدار آن، از این دلیل لا
اش باجل نیس ، زیرا کسی که در پایران شرب   هم ستر شود و با مداب  ص ح کدد، روزه

روز اندازد و اگر ایرن ترأخیر، روزه را    با زنش هم ستر شده ناگتیر باید غسل خود را به
سران، در دلالر    بدین«. دشبردن از زنان تا جووع فجر م اح انلام نمیکرد، بهرهباجل می

های فقهی، میان شیوه اصرولیان حدفری و شریوه    اشاره، از نظر ماهی  و تأثیر در اختلاف
تروان دریافر  کره    اکاری  اهل سد  تفاوتی ومود ندارد. بر اساس آنچه بیان شد، مری 

 رود.دلال  اشاره در تقسیم فوق نونی از انواع مدعوق به شمار می
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 ور درباره ماهی  دلال  اشارهدیدگاه ممه -1نمودار 

 
 رویکرد اصولیان شافعیب. 

اصولیان شافعی نیت، همچون ممهور اصرولیان، قرو  را بره دو دسرته مدعروق و مفهروم       
از آن، مر هم را بره مجمرل،    تقسیم کرده، و سذس مدعوق را بره محکرم و مر هم و پرس     

ن رودن دلالر    ل  و واضحاند. مراتب وضوح دلامتعابه، اقتتا، ایما و اشاره تقسیم کرده
 نتد اصولیان شافعی به این قرار اس :

 ن ودن آندیدگاه فقهای شافعی درباره مراتب وضوح دلال  و واضح -2نمودار 
 ن ودن دلال واضح                    وضوح دلال  

  
 

شود و در م هم نیرت  وضوح دلال  نتد اصولیان حدفی با انوی مراتب وضوح آغاز می
شود. اصولیان شافعی واضرح الدلالر  بدفسره دمحکرم( را چدرین      مترین ابهام آغاز میبا ک
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مرا د   »یرا  « ما د  نوی معداه ب یغته من غیر توقف نوی امرر خرارمی  »کددد: تعریف می
وَالسَّرارِقُ وَالسَّرارِقَ ُ   »برای نمونه، به آیره  «. نویه الوف  بالتوف  به سواء کان حکما أو غیره

شرود. محکرم بره دو دسرته نرص و ظراهر تقسریم        اشاره می (18)مفماه: « یدِیهُمَافَاقْعَعُوا أَ
. همچدین، آنها مر هم را دارای دلالتری غیرواضرح و    (412-411: 7241)عباالرحن   شود می

هو معدی غیر واضح بالتوف  بل لابرد مرن   »کددد: می داندد و آن را چدین تعریفمهمل می
و دارای انوانی اس : مجمل، متعرابه،  « القرید  فی قی م هما قریده توضح معداه و قد لانتد

هرای شرافعی قرو  دیگرری ومرود دارد      . از اصولی(488-480)هنف:: اقتتا، ایما و اشاره 
 که همان نظر قدما اس . (744-747: 7181بک  )مضری

 رویکرد اصولیان شافعی درباره ماهی  دلال  اشاره -3نمودار 

 
 معجوزج. رویکرد ابن

کدد. سذس در تعریرف  وی لف  را از حیث دلال  بر معدا، به مدعوق و مفهوم تقسیم می
از آن، دلالر    پرس «. هو المعدی الذی ید  نویه الوف  بحسب وضعه»نویسد: مدعوق می

هرو أن  »گویرد:  کدد و در تعریف صرریح مری  مدعوق را به صریح و غیرصریح تقسیم می
هرای معرابقی، تترمن و اقتترا     ذس آن را بره دلالر   س«. تکون الدلال  ناش   نن الوض 

« هو أن ید  الوف  نوی لازم له فی الرذهن »کدد: تقسیم، و غیرصریح را چدین تعریف می
هرو أن یرد  الوفر  نوری     »گوید: گذاری آن به دلال  اشاره، در تعریفش میو ضمن نام
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فرق و مخرالف تقسریم    در نهای ، مفهوم را نیت بره موا «. معدی لم یق د به و لم یوض  له
 .(22-24: 7271میجوز  )اب  کرده اس 

 معجوز درباره ماهی  دلال  اشارهرویکرد ابن -4نمودار 

 

 د. رویکرد آمدی و داوودی

داندد کره گراه مق رود    برخی دلال  غیرمدظوم را دلالتی غیرصریح در صیغه و وض  می
توقف بر آن اسر   متکوم اس  و گاه نیس ی در صور  نخس ، صدق و صح  کلام م

یا نیس ی اگر متوقف باشد دلال  اقتتا اس . اگر متوقرف ن اشرد بره دو دسرته تقسریم      
فهم ن اشرد  فهم باشد دلال  تد یه و ایما اس  و اگر قابلشودی اگر در محل نعق، قابلمی

؛ داوودی  11-17: 7202)آماای   مفهوم اس  و دلال  غیرمق ود نیت دلالر  اشراره اسر     

7240 :721-721). 
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 رویکرد آمدی و داوودی درباره ماهی  دلال  اشاره -5نمودار 

 
 

 نظریه دوم: مفهوم .2

این نظریه از میان دو گروه امامیه و اهل سد  جرفدارانی دارد. برخری معتقدنرد دلالر     
اشاره از اقسامِ مدعوقِ غیرصریح نیسر ، بوکره داخرل در تعریرف مفهروم اسر . زیررا        

کره موضروع در مدعروق مرذکور اسر . تدهرا        ذکر نعده، در حرالی  موضوع اصلاب در آن
تفاو  مفهوم با دلال  اشاره این اس  که دلال  اشاره با مدعوق از نظرر نفری و اث را     

 .(718تاف:  ؛ انصافری  با،  1/718: 7201)شیرازی  که مفهوم چدین نیس  موافق اس ، در حالی 
هرای  مفهوم، و سذس مدعوق را بره دلالر    نلاوه بر این، برخی ابتدا لف  را به مدعوق و

معابقی و تتمدی تقسیم کرده و دلال  التتام را از اقسام دلال  مفهوم ددلالر  معدروی(   
کددرد  داندد و سذس آن را به اشاره، ایما، اقتتا و مفهوم موافق و مخرالف تقسریم مری   می

 .(481-487: 7244؛ سعقیط،  417-422: 7270)زی   
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 شیرازی، لدکرانی، تفتازانی، زین و سدقیعی درباره ماهی  دلال  اشاره رویکرد -6نمودار 

 
 نظریه سوم: ماهیت مستقل. 3

 انرد. درنتیجره،   که گذش ، برخی اصولیان بره دلالر  اشراره نگراه مسرتقوی داشرته      چدان
نحوه جرح م احث میان این گروه نیت متفاو  اسر  کره بره رویکردهرای زیرر تقسریم       

 شود:می

 رد اصولیان حنفیالف. رویک

واسعه لف  اس  یا غیر آن. در صور  نخس ، اگر دلال ، دلال  یک نص بر حکم به 
اس . در صور  « اشاره نص»و در غیر این صور  « ن ار  نص»مق ود از لف  باشد 

واسعه شررع   و اگر به« دلال  نص»واسعه لغ  از لف  فهمیده شود،  دوم، اگر دلال  به
: 7241بهافدل،   ؛ 747-778: 7181باک   )مضاری شرود  نامیده مری « اقتتا دلال »فهمیده شود 

7/121-121). 
لفر   « واسعهبی»ن ار  نص یعدی دلال  روشن، خود به خودی و  مسئله نخست  

وَ ِِنْ خِفْرتُمْ أَلَّرا   »بر حکمی که کلام اصالتاب یا ت عاب برای آن آورده شده اسر ، ماندرد آیره    
ی فاَنکحُوا مَا جاَبَ لَکم مِّنَ الدِّساَءِ مَاْدَی وَ ثُواَثَ وَ رُبرَاعَ فَرإِنْ خِفْرتُمْ أَلَّرا     تُقْسعُِوا فِی الْیتَامَ
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ایرن نرص برر چدرد     . (1)نساف:  « تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةب أَوْ مَا موََک ْ أَیماَنُکمْ ذَلِک أَدْنَی أَلَّا تَعُولُوا
 کدد:حکم دلال  می

 بودن اصل ازدواجم اح  -
رین تعداد مجاز همسر دچهار همسر در صور  اجمیدان بره رنایر    تعیین بیعت  -

 (ندال  میان آنها
 ندالتی میان همسران متعددکردن به یک همسر در صور  بیم بروز بیوموب بسدده   -

از این سه حکم، حکم نخس  مق ود ت عی نص اسر  و دو حکرم دیگرر مق رود     
؛ عبااالرحن    122-122: 7244زیااا:    ؛470-408: 7244؛ حعبلا،   121: 7271)زحیلا،   اصوی آن 

؛ دریع،  741-748: 7210؛ م   401-404: 7247؛ تقیه  712-7/714: 7271؛ عرعور  421-420: 7278

 .(712-712: 4008؛ زحیل،  711-711: 7242؛ حعبل،  447-441: 7241
دلال  نص ن ار  از دلال  لف  بر ث و  حکم بررای آنچره در گفترار     مسئله دوم 

کدرد  اس . در این دلال  هیچ تفاوتی نمری « ندهمسکو »و آنچه نیامده « بهمدعوق»آمده 
حکم باشد یا همذایه آن. اصولیان حکمی اولی به « بهمدعوق»در مقایسه با « ندهمسکو »

شرده بره امتهراد و اسرتد اط     ثاب  شود، در ردیرف احکرام ثابر    « دلال  نص»را که به 
شرده  داندد که از جریق مفهوم لغروی ثابر    یف احکامی میاند، بوکه آن را در ردندانسته

و ن ار  نص ومرود دارد، بره   « ندهمسکو »اس . زیرا مومب و معیار حکمی که در 
شود، هرچدد ظهور و وضوح این دلال ، بسته به ج یع  صرف آشدایی با زبان درک می

ایرن  نیرت  برخی  کدد، متفاو  اس .نص و نیت قدر  درک کسی که حکم را استد اط می
اند، زیرا در چدین دلالتی، حکم از معدای نص، نه از لف  نامیده« دلال ِ دلال »دلال  را 

انرد، زیررا فحروای    خوانرده « فحوای خعاب»بسیاری دیگر هم آن را  شود.فهمیده می آن
نررام دارد، زیرررا مرردلو  « مفهرروم موافررق»کررلام همرران معدررای آن اسرر  و نررتد شررافعیه 

ترتیب، آنچه ن رار   موافق  و معابق  دارد و بدین« بهمدعوق»با مدلو  « ندهمسکو »
بر آن دلال  کرده و آنچه دلال  بر آن دلال  کرده اس ، در مومب حکرم برا یکردیگر    

 شود.ای از دلال  نص معرح میاند. ایدک نمونهموافق
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واَ َ الیْتاَمیَ ظوُمْبا ِنَِّماَ یرأکْووُنَ  ِنَِّ الَّذیِنَ یأکْووُنَ أمَْ»فرماید: خداوند درباره مرائم مالی می
این آیه به دلال  ن ار ، بر حرمر  غ رب    .(74دنسا:  «فیِ بعُوُنهِمِْ ناَربا وَ سیَ وْوَنَْ سعَیِربا

هرا  های یتیمان دلال  دارد و به دلال  نص بر تحریم هر آنچه به اتلاف این دارایری دارایی
داری از آنهرا دلالر  دارد و   تن و کوتاهی ولی در نگره انجامد، هماندد سوزاندن، واگذاشمی

فهمد که هدف شارع از ایرن آیره، تحرریم هرر گونره      واسعه لغ  می درنتیجه، مخاجب به
؛ 404-407و  471-474: 7244؛ حعبلا،   122-121: 7271)زحیلا،   تجاوز به اموا  یتیمران اسر    

؛ 402: 7247؛ تقیاه   727-7/720: 7271ور  ؛ عرع424-427: 7278؛ عباالرحن   111-117: 7244زیاا:  

 .(718-711: 4008؛ زحیل،  421-422: 7241؛ دریع،  711-714: 7210م   
دلال  اقتتای نص، دلال  کرلام برر مفهرومی خرارج از آن اسر  کره        مسئله سوم 

کره  دیگرر، هدگرامی   ن رار   صدق یا صح  شرنی یا نقوی کلام بر آن توقف دارد. به 
نی یا نقوی سخدی به مفهومی خارج از لف  بسرتگی داشرته باشرد،    صدق یا صح  شر

شود. زیرا استواری کرلام  دلال  کلام بر آن مفهومِ مقدّر و فرضی دلال  اقتتا نامیده می
کدد. آنچه چدین مفهوم خرارمی و زائرد برر معرانی الفراظ را      چدین مفهومی را اقتتا می

و دلال  بر این معدا کره  « مقتتی»ائد، و آن مفهوم خارمی و ز« مقتتی»کدد، ایجاب می
و سرانجام، حکمری را کره   « اقتتا»شود، کلام مت با چدین تقدیری درس  و استوار نمی

بدرابراین، دلالر  برر حکمری کره از       گویدد.« حکم مقتتی»به چدین دلالتی ثاب  شود، 
ن یرا مفهروم   شود، دلالتی برخاسته از خود الفاظ یا لوازم آجریق دلال  اقتتا فهمیده می

واسعه امری زائد اس  که صدق یا صح  کرلام، آن را اقتترا    لغوی آن نیس ، بوکه به
؛ 112-111: 7244؛ زیاااا:  401-402و  472: 7244؛ حعبلاا،  711-718: 4008)زحیلاا،  کدررد مرری

-711: 7210؛ م   401-402: 7247؛ تقیه  728-7/721: 7271؛ عرعور  421-424: 7278عباالرحن   

 .(121-122: 7271؛ زحیل،  427-420: 7241دریع،  ؛ 711
ن ار  اس  از دلال  لف  بر حکمی  2«دلال  اشاره»یا « اشاره نص»مسئله چهارم  

که مق ود لف  نیس ، اما لازمه حکمی اس  که کلام برای بیان آن آورده شده، ولری از  
 گونه دلال  اس :  هر مه  هم ظاهر نیس . آیا  ذیل نمونه این
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لَّ لَکمْ لَیوَ َ ال ِّیامِ الرَّفَثُ ِِلَی نِسَائِکمْ هُنَّ لِ َاس، لَّکمْ وَ أَنتُمْ لِ َاس، لَّهُرنَّ نوَِرمَ الوَّرهُ    أُحِ»
 أَنَّکمْ کدتُمْ تخَْتاَنُونَ أَنفُسَکمْ فَتاَبَ نَوَیکمْ وَ نَفاَ نَدکمْ فَالْآنَ باَشرُِوهُنَّ واَبْتَغُوا ماَ کتبََ الوَّرهُ 

وُوا واَشرَْبُوا حَتَّی یتَ َینَ لَکمُ الخَْیطُ الْأَبْیاُ مِنَ الخَْیطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفجَرِْ ثُمَّ أتَِمُّروا  لَکمْ وَ ک
برودن خروردن و آشرامیدن و    . ن ار  ایرن نرص، برر م راح    (781)بقره: « ال ِّیامَ ِِلَی الوَّیلِ

ووع فجر صادق، دلالر   های ماه رمتان، از غروب تا جشب مستن از زنان در همهبهره
کدد و بر اساس دلال  اشاره، روزه کسی که با مداب  ص ح کرده صحیح اس . زیررا  می
 مستن از زنان تا جووع فجر صادق مایت اس .حکم آیه، بهرهبه 

نَوَی الْمَوْلُرودِ   وَالوَْالدِاَ ُ یرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَینِ کامِوَینِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یتِمَّ الرَّضَانَ َ وَ»
ن ار  این آیه، از آن حکای  دارد که نفقه . (411)بقره: « لَهُ رِزقُْهُنَّ وَ کسْوتَُهُنَّ بِالْمَعرُْوفِ

آنهرا اسر .    مختصزنان و فرزندان، انم از خوراک و پوشاک، بر پدران وامب اس  و 
د به پدر خود مدسروب  اشاره، دا  بر این اس  که فرزندلال  بدابراین، این آیه بر اساس 

که برای اخت اص اس ، فرزند را بره او  « لام»اس ، نه به مادر. زیرا آیه با آوردن حرف 
وقتی . شودنس   داده اس . بر حکم انتساب فرزند به پدر احکام دیگری نیت مترتب می

پدر قرشی باشد، فرزند هم قرشی اس ، حتی اگر مادر از غیرقریش باشد. بررای نمونره،   
داندرد آشرکار   بودن را شرط امام  و خلاف  می  این حکم برای کسانی که قرشیاهمی
)سوساوه   پدر حق تموک ما  فرزند را در صور  نیراز دارد   نلاوه بر این، فقطشود. می

؛ حعبلا،   441-442: 7241؛ دریع،  718-712: 4008؛ زحیل،  124-120: 7271؛ زحیل،  412: 7214

: 7247؛ تقیااه  427-420: 7278؛ عباااالرحن   714-741: 7210   ؛ ماا474-470و  71-407: 7244

 .(121-121: 7244؛ زیاا:  711-7/712: 7271؛ عرعور  401-402
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 رویکرد اصولیان حدفی درباره ماهی  دلال  اشاره -7نمودار 

 
 ب. رویکرد اصولیان متأخر امامیه

گانه یادشرده از اقسرام   های سهل های اخیر، معتقدند دلاویژه در دورهبیعتر اصولیان، به
هرای مفهرومی و   اند و در مقابل دلال ای از دلال دلال  مدعوقی نیستدد، بوکه نوع ویژه

تاف:  ؛ رازی نجف، اصفهفن،  ب،4/211: 7271؛ نفمیع،  4/712: 7200)عیروزآبفدی  مدعوقی قرار دارند 

ده و ملازمه مدعوق برا آن، بره   ، چون صریحاب در کلام نیام(2/21: 7271؛ موسوی موی،  418
نحو لتوم بیّن به معدای اخص اس . در این نوع دلال ، سیاق کلام بر معدرای مفررد یرا    

گرفتره اسر     کدد. به همرین دلیرل، دلالر  سریاقی نرام     مرکب یا لف  مقدّری دلال  می
 .(4/211: 7271؛ نفمیع،  14: 7182)شیروان،  

همان مدلو  و معدرای معرابقی مموره اسر  و     « مدعوق»بدا به تع یر برخی اصولیان، 
کدرد. ال تره ایرن    معدا و مدلولی اس  که مموه به دلال  التتامی بر آن دلال  می« مفهوم»

صور  لتوم بیّن به معدای اخرص باشرد، یعدری از ت رور معدرای      دلال  التتامی باید به 
 .(4/211: 7271)نفمیع،  اش پی برد صور  واضح و روشن، بتوان به لازمه مموه، به

نکته مهم آن اس  که معدا و مدلو  ن ارا ، مدح ر به مدعوق و مفهوم نیس ، بوکه 
کددد که اصرعلاحاب  گاه برخی ن ارا  بر معدای دیگری غیر از مدعوق و مفهوم دلال  می
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شود، لازمه آن گویدد. در دلال  سیاقی آنچه از کلام فهمیده میمی« دلال  سیاقی»به آن 
، اما این لتوم، بیّن و واضح نیسر ی یعدری در کعرف ملازمره صررف ت رور       کلام اس 

توان به لازمه آن ن ار  کردن دلیل خارمی میمعدای مموه کافی نیس ، بوکه با ضمیمه
. بدابراین، تفاو  دلال  سیاقی با دلالر  مفهرومی آن   (2/21: 7271)موسوی موی،  پی برد 

اس ، ولی در دلال  سریاقی، ملازمره بره نحرو     اس  که در دلال  مفهومی، ملازمه بیّن 
 غیربیّن اس  و به تأمل و تدبر بیعتر نیاز دارد.

 رویکرد اصولیان متأخر امامیه درباره ماهی  دلال  اشاره -7نمودار 

 
 ای از اهل سنترویکرد عده

ای از اهل سد  نیت پس از تقسیم کلام به چهار قسمِ اشاره، دلال ، اضمار و اقتتا، نده
 کددد:آنها را تعریف می

 از این گذش .اشاره نص: تعریف آن پیش  -
ای معتقدند دلال  نص و قیاس از هم مدا نیستدد. زیرا قیراس،  دلال  نص: نده -

فوََرا  »برای غیر آن اس  و دلال  نیت چدین اسر ی مارل آیره    « نویهمد وص»اث ا  حکم 
یابد که این ف، تحریم ضرب و شتم را درمیکه نقل از تحریم ا (41)اسرا: « تَقُل لَّهُمَا أُفی

آیه قیاس موی اس . بدابراین، اگر معدا خفی باشرد، قیراس، و اگرر موری باشرد دلالر        



 مذاهب اسلامی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهمنامه / پژوهش 321

ای دیگرر، ماندرد   اس . پس دلال  نص همان قیاس موی اس ، نه قیاس معوق. اما نرده 
 .(111-118: 7278)سنرقعای  داندد ابوزید، دلال  نص را مستقل از قیاس می

ضمار و اقتتا: برخی اصولیان، ماندرد ابوزیرد، معتقدنرد ایرن دو از هرم مردا       ا -
دانرد. برر اسراس قرو      نیستدد، اما زاهد نوی بن محمد بتودی این دو را از هم مدا مری 
آنچره برر ظراهر کرلام     »نخس ، تعریف این دو یکی اس  که در تعریف آن آمده اس : 

از کلام ندارد ق د لغو زیرا ناقلِ حکیم بدون آن نیت صحیح نیس ، کلام زائد اس ، اما 
 و بر دو نوع اس :

 شود.برای ت حیح کلام اضافه میاز نظر نقوی  .1
 «.شود. زیرا متعوق کلام، شرنی اس برای ت حیح کلام اضافه میاز نظر شرنی  .2

اما قو  مختار، قو  دوم اس . زیرا اضمار از باب حذف و اخت ار و از نظرر لغروی   
 .(202-207)هنف:: شود که متمر دارای نموم اس  رو، گفته مینمذکور اس . از ای

 رویکرد برخی از اهل سد  درباره ماهی  دلال  اشاره -8نمودار 

 
 ها درباره حجیت دلالت اشارهدیدگاه 

های اقتتا و تد یه اختلافری ندارنرد، امرا    هرچدد اصولیان امامیه درباره حجی  دلال 
  اشرراره تفرراو  دارد. ایررن تفرراو  از تسررامحِ در دربرراره حجیرر  دلالرردیدگاهعرران 

شود. زیرا فرض آن اس  که اشاره مق ود گویدرده نیسر ،   نامیدنِ اشاره ناشی میدلال 
تدهرا حجیر  دلالر  اشراره از     حا  آنکه دلال  باید تاب  ق د و اراده باشد. بدابراین، نه

. ایرن در حرالی   اسر   ملازمرا  نقوری  حجی  نیس ، بوکه از باب  حجی  ظواهرباب 

http://www.wikifeqh.ir/حجيّت+ظواهر
http://www.wikifeqh.ir/حجيّت+ظواهر
http://www.wikifeqh.ir/حجيّت
http://www.wikifeqh.ir/حجيّت
http://www.wikifeqh.ir/حجيّت
http://www.wikifeqh.ir/ملازمات+عقلى
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؛ 7/712تف: )مظفر  ب،اس   حجی  ظواهرهای اقتتا و تد یه از باب دلال حجی   اس  که

بدابراین، از دلالر  اشراره بایرد ذیرل      .(101-101: 7278؛ طبفطبفی، حکی،  12: 7182شیروان،  
. ال تره در  (7/410تاف:  )مظفر  با، ملازما  نقوی غیرمستقل، نه در م احث الفاظ بحث شود 

 .(4/187: 7201)شیرازی  داندد مقابل، برخی نیت آن را اقل مراتب دلال  می
شرود و  های ن ار  و اشاره ثاب  میواسعه دلال   ، حکم بهاز نظر فقهای اهل سد

هر یک از ایدها از نظر لغوی، در افاده احکام حج  و شرنی هستدد. زیرا افراده احکرام   
شرده از جریرق ن رار     شود. ال ته حکمِ ثاب در هر یک از این دو با نفس نظم ثاب  می

ه اس . زیرا اولی مق رود شرارع از   شده از جریق دلال  اشارتر از حکمِ ثاب نص، قوی
تعری  نص اس  و دومی غیرمق ود اس . همچدین، مدلو  ن رار  نرص، معرابقی یرا     

دلالر  اشراره، التتامری اسر . بدرابراین، از ایرن دو        که مردلو  تتمدی اس ، در حالی 
)دریعا،   شرود  تفاو ، تقدم حکمِ مستفاد از ن ار ، بر حکمِ مستفاد از اشاره فهمیده می

داندرد  نامیدن اشاره را از باب تسامح مری . همچدین، اهل سد  نیت دلال (421-422: 7241
 .(101: 7278)طبفطبفی، حکی،  

 های فقهی برخاسته از اختلاف در این اصلای اختلافپاره

های متفاوتی در با تومه به کاربرد گسترده این نوع از دلال  در متون فقهی، فقها دیدگاه
 رند:مسائل مختوف دا

مانرده باشردی    الف. اختلاف در صح  روزه کسی که نمداب تا ص ح بر مداب  براقی 
بقرره بره    187اکار فقهای اهل سد  معتقدند روزه چدین کسی اشکا  نردارد. زیررا آیره    

کدرد. برر   رغم مداب  نمدی، تا اذان ص ح، حکای  مری  دلال  اشاره از صح  روزه به
تا آخرین متء شب م اح اس  و این در حالی اسر    بردن از همسراساس این آیه، بهره

دار که اگر مداب ، م عل یا مفعررِ روزه برود، ق رل از فرارسریدن صر ح، غسرل برر روزه       
اش شد. اما فقهای امامیه معتقدند هر کس تا صر ح نمرداب مدرب بمانرد، روزه    وامب می

 وروع فجرر بره   کره ترا ج   بردن از زن در صرورتی بهره»گوید: باجل اس . شیخ جوسی می

http://www.wikifeqh.ir/حجيّت
http://www.wikifeqh.ir/حجيّت+ظواهر
http://www.wikifeqh.ir/حجيّت+ظواهر
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اندازه انجام غسل مداب  وق  باشد، مایت اس  و دلیل ما نیت امماع مرذهب اسر  برر    
و کفراره برر او    روزهایدکه هر کس، بدون ضرور ، نمداب با مداب  ص ح کدرد، قترای   

 .(471تف: )طوس،  ب،« وامب اس 
نفقره یکری    ب. اختلاف در استحقاق نفقه پدر و مادرِ نیازمدد و توان فرزند در تأمین

اش مقردم  . مرادر بره دلیرل نراتوانی    1از آنهای در این مس وه فقهای حدفی سه نظر دارنرد:  
 . پدر به دلیل آنکه در خردسالی نفقه فرزند بر او وامب بوده اس ، مقدم اس ی2اس ی 

شرود. زیررا هرر دو از نظرر درمره خویعراوندی برابرنرد.        . نفقه میان آن دو تقسیم می3
نَوَری الْمَوْلُرودِ لَرهُ رِزقُْهُرنَّ وَ     »به تقدم پدر هستدد، به دلال  اشاره از آیه کسانی که قائل 

کردن از اند در میان همه خویعاوندان و مادر، پدر در خرجاستداد کرده و گفته« کسْوتَُهُنَّ
ما  فرزند خود، بر دیگران مقدم اس . زیرا انفاق او در دوران خردسالی، فقرط برر پردر    

درنتیجه، اکدون نیت او باید این حق را داشته باشد که از ما  فرزند خررج   وامب اس  و
 اند.اند، به حدیث ابوهریره استدلا  کردهکسانی که مادر را مقدم داشته و کدد

ترر اسر .   در نهای ، باید اذنان کرد از این دیدگاه، دلال  اشاره از دلال  نص قوی
واسرعه   ریق الترتام اسر ، امرا دلالر  نرص بره      زیرا دلال  اشاره دلالتی مستقیم و از ج

واسعه از دلالر  باواسرعه   مفهومی اس  که مداط حکم اس . بدیهی اس  که دلال  بی
شرود  تر اس . بدابراین، در هدگام تعارض، دلال  اشاره بر دلالر  نرص مقردم مری    قوی

 .(7188)زلن،  

 ارزیابی طرفین و ارائه طریق

، تعرت  جریرق اصرولیان در ت یرین مفهروم آن،      «ارهدلال  اشر »با ومود وضوح مفهوم  
ها درباره ماهی  و حجی  آن دارد. تفاو  دیردگاه در مفهروم   حکای  از تفاو  دیدگاه

دلال  اشاره در میان اهل سد  حاکی از آن اس  کره برخری دلالر  اشراره را وصرف      
ه نیرت  اند. در میران فقهرای امامیر   سخن، برخی وصف معدا و برخی وصف دلال  دانسته

ترر از ایرن   توانرد گسرترده  ها محدود به دو نظر اخیر اس ، اما این دامده میدامده دیدگاه



 191/  یقیتطب یدلالت اشاره در اصول فقه مذاهب خمسه: بررس

انرد. بدرابراین، نکتره مهرم در     باشد. زیرا برخی مفهوم و مدعوق را وصف مدلو  دانسرته 
ایدجا آن اس  که باید تکویف از همین ابتدا معخص شود که آیا دلالر  اشراره وصرف    

هرا دربراره   نلاوه، در تعارضری آشرکار ایرن دیردگاه    ا مدلو  اس . بهمعدا، دلال ، لف  ی
ها بر نظریه وصرف لفر    ماهی  آن مدخویتی ندارد. زیرا درباره مایگاه آن، بیعتر دیدگاه

ای واحرد ضرروری   یا وصف دلال  تمرکت دارد. پس در مریان این بحث اتخراذ رویره  
اره وصف دلال  دانسته شرودی و برر   رسد بهتر اس  دلال  اشنلاوه، به نظر میاس . به

ندوان دلالتی مستقل و مدای از مفهوم و مدعوق به آن نگاه شود. دق   همین اساس، به
دهد که مفهوم، مدعوق و دلال  اشاره از یک سدخ نیستدد و نقوی در این زمیده نعان می

مدعوق کرلام  دلال  اشاره با مفهوم و مدعوق متفاو  اس . زیرا دلال  اشاره قععاب ذیل 
مای نخواهد گرف  و با مفهوم نیت تفاو  دارد. زیرا دلال  مفهومی، ملازمه بیّن اسر ،  
ولی در دلال  سیاقی ددلال  اشاره(، ملازمه به نحو غیرربیّن اسر  و بره تأمرل و تردبر      

نامیدن آن با تسامح اس  یا برخری آن را اقرل مراترب دلالر      بیعتر نیاز دارد. لذا دلال 
 داندد.می

باره بحث حجی  دلال  اشاره اس  که از دیردگاه اصرولیان،   نکته مهم دیگر در این 
حجی  آن از باب حجی  ملازما  نقوی اس . بدابراین، محرل بحرث آن نیرت بایرد در     
ملازما  نقوی باشد. اصولیان اهل سد  درباره نحروه حجیر  و دلالر  اشراره بحاری      

رسد چون این دلال  مایگاه ال ته به نظر می داندد.اند، ولی آن را حج  میمعرح نکرده
ای نتد اهل سد  دارد، باید در حجی  آن نیت ادله مداس ی اقامه کددد، ولی در کترب  ویژه

اهل سرد  بحاری دربراره ادلره حجیر  آن معررح نعرده و بیعرتر م احرث در حیعره           
اسر .  کاربردهای این دلال  در فقه اس . گویا در میان اهل سد ، حجی  آن مفروض 

ال ته در میان فقهای امامیه نیت این بحث بسیار اندک اس  و اتفاقاب همچرون اهرل سرد ،    
بر کاربردهای آن در فقه تمرکت دارند. ال ته اصولیان متأخر امامیره بره ایرن بحرث تومره      

اند و نتیجه این تومه، قرارگرفتن دلالر  اشراره در ضرمن دلالر  سریاقی      بیعتری کرده
اسب و در خور تومه اس . ال تره هرچدرد نظرر اصرولیان حدفری و      ای مداس  که نظریه
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بخعی از اهل سد  ذیل نظریه ماهی  مستقل قرار گرفته، امرا در واقر  نروآوری جررح     
گانه و بالت   دلال  اشراره از مخت را  اصرولیان مترأخر امامیره      های سهاستقلا  دلال 

برخی از اهل سرد  و اصرولیان   هایی میان نظر توان ش اه اس . زیرا با اندک دقتی می
 حدفی با سایر اصولیان اهل سد  یا ممهور یاف .

نظرهایی اس  کره در فقره اهرل سرد  و امامیره      باره اختلاف نکته مهم دیگر در این
نظرها درباره کاربرد آن ومود دارد. هرچدد در این مقاله فقط به دو نمونه از این اختلاف

هرای فقهری   می  این مس وه بسیار اس . زیررا اخرتلاف  اشاره شد، اما باید دانس  که اه
تواند بیش از این باشرد و ال تره بهترر اسر  کره ایرن       برخاسته از این تفاو  دیدگاه می

ها به حداقل برسد. نلاوه بر این، کاربردهایی کره از ایرن دلالر  در ایرن     تفاو  دیدگاه
در فقه بسیار گسترده اسر  و   دهد که دامده کاربرد آنمقاله به آن اشاره کردیم نعان می

دهدده آن اس  که هرچدد اصولیان و فقهای امامیه و اهرل سرد  بره    حا ، نعاندر نین 
کددد، اما توضیحا  وافی و کرافی دربراره آن در کترب    صور  گسترده از آن استفاده می

 اند.خویش بیان نکرده
م روش مقردن در  الوفظی نیرت اهمیر  دارد و بررای فهر    دلال  اشاره در مکتب تح 

شود. نکته مهم در همه این م احرث آن اسر  کره فهرم     گذاری از آن بهره برده میقانون
سخن شارع یا مقدن از درمه اهمی  بسیار برخوردار اس ، زیرا تکویرف افرراد در ق را     

کدرد.  حا ، به رف  ابهام از قانون یا تکویف کمک میکدد و در نین قانون را معخص می
امیدن دلال  اشاره نیت از همین باب اس . زیرا مکوف را به مق ود شرارع  ننو  دلال 

 کدد.دادن تکویف را سهل میکدد و در نهای ، انجامگذار نتدیک مییا قانون

 های پژوهشیافته

کددرد و در ایدکره   اصولیان امامیه و اهل سد  از دلال  اشاره با تعابیر مختوفری یراد مری   
نظر ومرود دارد.   عدا، دلال  یا مدلو  باشد، میانعان اختلافدلال  اشاره، وصف لف ، م

کددرد.  نلاوه بر این، برخی اصولیان امامیه نظریه وصف مدلو  را دربراره آن معررح مری   
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اصولیان درباره ماهی  دلال  اشاره نیت به سه نظریه مفهروم، مدعروق و ماهیر  مسرتقل     
، حجی  آن اس  که هرچدد از دیردگاه  اند. موضوع دیگر درباره دلال  اشارهکردهاشاره 

نومای امامیه و اهل سد  حج  اس ، اما در نحوه حجیر  آن میران نومرای مرذاهب     
 اسلامی تفاو  ومود دارد.

نکته مهم دیگر آنکه با همه اختلافی که اصولیان مذاهب اسلامی درباره دلال  اشاره 
آن در موضونا  مختوف فقهری   اند و کاربرددارند، اما از آن در م احث فقهی بهره برده

محل تومه همه فرق اسلامی اس  و گستردگی بحرث در میران اهرل سرد  حراکی از      
همین تومه و ناشی از بسط م احث الفاظ در کتب آنها اس . در برخری کترب اصرولی    
امامیه نیت به این موضوع تومه شده، اما در برخی دیگر، فقط به این موضوع اکتفرا شرده   

باب دلال  اشاره اس . زیرا م احث الفاظ بخش اندکی از کترب اصرولی    ای ازکه مس وه
 دهد و متء امها  مسائل اصولی آنها نیس .امامیه را تعکیل می
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